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ضمیمه نوجوان
شماره 46    9 بهمن  1399

گزارش 

 ســرآغاز برنامــه قرائــت دو متــن بود توســط 
دو نفر از اعضای تحریریه. ابتدا خانم کریمی که 
از اعضــای فعــال اســت و اهل خمینی شــهر 
کــه خیلــی زود  اصفهــان، متنــی را خوانــد 
فهمیدیــم زبان حــال دبیرتحریریــه ضمیمه 
اســت؛ یعنی زهرا قربانی. مخصوصا وقتی به 

این جای متن رسید: 
»یه ســاله ســر دیر رســیدن بچه ها به جلســه 
تحریریــه حــرص می خــورم، یــه ســاله ســر 
نرســوندن محتواهــا خط و نشــون می کشــم 
و عمــل نمی کنم، یه ســاله دســتام با خودکار 
طنــاب پیچ شــده میز آقای لــوری )صفحه آرا( 
جوهری می شه، یه ساله کلی رفیق پیدا کردم 

از مشهد تا مرز پاوه...«

بعــد از آن هــم عطیــه ضرابــی شــعری را کــه 
به تازگی در وصف نوجوانه سروده بود خواند:

قصه از آن اوایل بهمن جوانه زد 
فکری که بر ضمیر دبیری نشانه زد 

جامی به لطف جم خبر آورد سوی ما 
جای ضمیمه های شما نیست در خفا...! 

ما هم از آن جهت که پر از شوق و  کوششیم
با سر قبول کرده و  در راه چالشیم 

اینجا برای دغدغه هامان عَلَم شده 
اصلا سلاح فکر و تفکر قلم شده 

خوشحال از این که پیش شما پابه پای هم...
هر پنجشنبه حمله به اوراق جام جم! 

اینجا برای هر قلمی آشیانه است 
هر نوجوان، عزیز دل نوجوانه است...

بعــد از خواندن متن هــای ادبی نوبت به این 
رسید که هر کدام از بچه ها خودشان را معرفی 
کنند و حرف دل شان را هم خیلی کوتاه بزنند. 
البته برخلاف تصورمان، پسرها اصلا مراعات 
زمان را نکردند. برعکس دخترها که گاهی حتی 
کتفا کردند و فرصت را در  به معرفی خودشان ا

اختیار نفر بعدی قرار دادند. 
امیرحسین رستمی از این گفت که با شرکت در 
دوره های نوجوان خلاق مجتمع شهید آوینی 
با ضمیمه آشــنا شــده. او که از نویسنده های 
صفحــه قلمــرو اســت ابــراز خوشــحالی کــرد 
کاری جــز  از این کــه نوجوانــه فرصتــی بــرای 
درس خوانــدن و فکــر کردن به کنکور در اختیار 

نوجوان ها قرار داده.
دوســت صمیمی او یعنی ابوالفضل مهربانی 
هم برایمان تعریف کرد که چطور خیلی اتفاقی 
چشــمش به گوشی رستمی افتاده که داشته 
محتوایــی را بــرای نوجوانه ارســال می کرده و 
همین اتفاق باعث شده پای او هم به قلمرو 

باز شود.
امیر علی حبیبی که از کرمان خودش را رسانده 

بــود هــم تعریف کــرد: »یادمه کــه 14 مهر ماه 
تــازه بــه گروه ضمیمــه نوجوانه ملحق شــده 
بــودم و در 13 آبــان مــاه بــود کــه متنــی برای 
ضمیمــه نوشــتم. اما آن پنجشــنبه نوجوانه 
چاپ نشــد من با خشــم زیاد به دبیر ضمیمه 
گــه قــراره ایــن کار و پروژه  پیــام دادم و گفتــم ا
نوجــوون هــم مثــل بقیــه کارها نیمــه تموم 
رهــا بشــه من دیگــه فعالیتــی نمی کنــم! اما 
بــا گذشــت زمان مــن فهمیدم اینجــا با همه 
جــا فــرق داره.« راســتی امیرعلــی اوایل توی 
 صفحــه قلمــرو می نوشــت امــا الان صفحــه 

معرفی رو می گردونه.
از میان دختران حاضر در جشن، مریم امام از 
حضورش در بخش های مختلف نشریه گفت. 
از نوشتن شعر و داستان برای قلمرو گرفته تا 
متن برای ســتون ســواد رســانه ای و حالا هم 
که مســؤولیت صفحه کلاف بر دوش اوست. 
مطالبــی کــه تهیــه پژوهش هــای آن به عهده 

محمد طائب است.
راســتی یک میز هم دختران مدرســه فرهنگ 

بودند. همگی دست به قلم و توانمند.

یز دل نوجوانه اســت  هر نوجوان، عز

کوتاه، با بچه ها امیرحسین 
علی نیافرد

بعد تمام حرف و صحبت های بچه ها با مدیران نوبتی هم که باشد نوبت مدیران 
بود که حرف و نظرات خودشان را درباره ضمیمه اعلام کنند.

قندهــاری، مدیرعامل موسســه جام جم: به ما می گوینــد مدیران جوان اما  با 
این تلاشــی که بنده از شــما نســل نوجوون و جوون می بینم، حاضرم حتی زودتر 

صندلی خودم را به شماها تقدیم کنم.
عرفاتی، مدیر مســؤول روزنامه جام جم: قبل از انتشــار شــماره یک ضمیمه 
نوجوانه، من کمی تردید و کمی ترس داشــتم از این بابت که هفته نامه نوجوانه 
یک سال دوام نیاورد. اما بعد از سه شماره اول که این حجم از اشتیاق و کوشش 
رو در نوجوون هــا مشــاهده کــردم، دلم قرص و خیالم از گــروه ضمیمه نوجوانه 
راحت شــد. در زمان ما، نوورودی  هارو تحقیر و به اونها ســخت می گرفتند اما ما 

سعی می کنیم تازه وارد ها را تحویل شان بگیریم و راه را برایشان مهیا سازیم.

سخن بزرگان

جمعــه ســوم بهمــن برای من و تعــدادی دیگــر از نوجوان ها روز خاصــی بود. تقویم 
نوجوانه ای مان رســیده بود به اولین ســالگرد. همین بود که دور هم جمع شــدیم؛ 

البته در عین حفظ و رعایت پروتکل های سلامت در شرایط کرونایی. 

نگاهی به اتفاقات تولد یک سالگی »نوجوانه«

گزارش یک جشن 


